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  ۱۳۸۹ ، زمستان۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

  

  جايگاه سنت در تفسير الميزان

  عضو هيئت علمي دانشگاه علوم اسلامي رضوي (١ضمير دكتر محمدابراهيم روشن(  
 دانشجوي كارشناسي ارشد علوم قرآن و حديث(  مهدي عبادي(  

  چكيده
 قـرآن و سـنت و شـناخت جايگـاه سـنت در         ةگـونگي رابط ـ  چند بحث از چ   هر

 ة رواج شـيو  ،پژوهان بوده اسـت    و بررسي قرآن   تفسير قرآن همواره مورد توجه    
تفسير قرآن به قرآن در دو قرن اخير، اهميت اين موضـوع را دو چنـدان كـرده     

 تفسير قرآن بـه قـرآن       ةبديل عرص  ي پيشگام بي  ياز آنجا كه علامه طباطبا    . است
توانـد بـه روشـن شـدن          مي  تفسيري ايشان  ةناخت جايگاه سنت در شيو    است ش 

  .زواياي اين موضوع كمك شاياني بنمايد
ايم كه نشان از باور علامـه بـه          كرده در اين جستار، در آغاز مواردي را ياد             

نيازي از سنت دارد و در ادامه با اسـتناد بـه برخـي      استقلال قرآن در تفسير و بي     
يـر مـستقيم    پـذيري مـستقيم و غ     ة تفسيري الميزان، تأثير   و نيز شيو  سخنان علامه   

ــدهايــشان را از روايــات بر ــا . ايــم نمايان ــر برخــي  در پايــان ب گــذري اجمــالي ب

                                                        
 ۱۷/۶/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۱۷/۳/۱۳۸۹: تاريخ دريافت.  

1. Roushan1344@yahoo.com 
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 نقـش   ةبارن اختلاف سخنان علامه در     چگونگي برطرف كرد   ةبار در ديدگاهها
 تفـسيري  ة شـواهدي از شـيو     ةسنت در تفسير قرآن، ديـدگاه درسـت را بـر پاي ـ           

  .ايم مه برگزيدهعلا
  .تفسير، تفسير قرآن به قرآن، سنت، روايت :يواژگان كليد

  مقدمه
تلاش در جهت درك و فهم درسـت و دريافـت پيامهـا و مقاصـد قـرآن از آغـازين                     

 ةروزهاي نزول وحـي شـروع شـد و در درازنـاي تـاريخ اسـلام بـه مهمتـرين دغدغ ـ                    
آسـاي ايـن     ي و معجـزه   كـشش معنـو   . مشغولي عالمان تبـديل گرديـد      مسلمانان و دل  

كتاب الهي كه كوشش انديشمندان و مفسران را در پي داشت، پيدايش دانش تفسير              
 نگـاه متفـاوت     ةزاوي ـ. را رقم زد و با گذشت زمان بر غنا و پربرگ و باري آن افزود              

  .گون تفسيري انجاميد ها و گرايشهاي گونه مفسران در تفسير، به شيوه
 پـس از  ، ه سنت پيامبر و روايات معصومينك اين بسياري از مفسران با توجه به     

هـاي دينـي و مهمتـرين        ريم دومـين مرجـع مهـم و معتبـر در شـناخت آمـوزه              كقرآن  
ام فـردي و    ك ـو اح ي  اخلاق ـ, معـارف اسـلامي   , دي ـن در اصـول عقا    اناراهنماي مـسلم  
ه ك ـجوينـد و بـر ايـن باورنـد           در تفسير قرآن از اين دو منبع بهره مي        , اجتماعي است 

, انـد   منبـع سرچـشمه گرفتـه      كيث معصوم مفسر و مبين قرآن است و هر دو از ي           حد
 زيـرا قـرآن   ؛ احاديث شدني اسـت كمكبه , ام دينكه فهم بسياري از اح  ويژه آنك  به

و اوصـياي او     ليات پرداخته و تبيين جزئيات را به پيامبر       كبه بيان   , در بيشتر آيات  
نـد و   ك  و حجيت سنت پيامبر دلالت مـي      آيات متعددي بر اعتبار     . رده است كواگذار  
.  فراخوانده است   نيز همگان را به پيروي از امامان معصوم        رم اسلام كپيامبر م 
 تفـسيري پيـامبر و      ةگيري از قرآن به عنوان يكي از منـابع تفـسير، ريـشه در شـيو                بهره
سـت  اي به بلنداي تاريخ تفسير دارد و قولي ا       ارد و در ميان مفسران، پيشينه      د ائمه

  .كه جملگي بر آنند
 و محور تفسير را خود بيانات قـرآن قـرار           كه ملا كجرياني ديگر در صدد است      

اينان بـر ايـن   . دهد و از روشنگريها و اشارات قرآني در فهم مفاهيم آيات مدد جويد        
باورند قرآني كه نور، روشن و روشنگر همه چيز است بـه غيـر خـود نيازمنـد نيـست                    
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هـاي   چند آنان جايگاه سـنت را در شـناخت آمـوزه           هر .باشد سنت   ، اگر آن غير   حتي
پذيرنـد امـا     دين ناديده نگرفته و آن را به عنوان يكي از منابع دين در كنار قرآن مـي                

آنان همچنـين بـر     . كاهند نقش سنت را به بيان احكام و جزئيات قصص قرآن فرو مي           
طرفـداران  «ل به عنوان    از اين جريان معتد   . فشارند پاي مي ) سنت محكيه (نقد روايات   

  .شود ياد مي» گرا مفسران قرآن«يا »  تفسيري قرآن به قرآنةشيو
 »تفـسير قـرآن بـه قـرآن       « ةر انديـش  ك ـيم مبت ياگر نگو , ييه علامه طباطبا  كاز آنجا   

شـناخت  ,  تفـسيري در قـرن اخيـر اسـت         ة و شيو  كاست بدون ترديد احياگر اين سب     
, عنـوان مهمتـرين تفـسير قـرآن بـه قـرآن           ديدگاه علامه و روش تفسيري الميـزان بـه          

 نقش  ةند؛ بويژه آنكه دربار   ك كمكتواند به روشن شدن ابعاد اين روش تفسيري          مي
ي ديـدگاههاي متفـاوتي ابـراز شـده         يفسير از نگاه علامـه طباطبـا       ت و جايگاه سنت در   

كساني بر اين باورند كه علامه به محور بودن و منبـع بـودن قـرآن و سـنت بـه                     . است
 مستقل باورمند نيست بلكه معتقد اسـت آنچـه منبـع اصـلي و بنيـادين فهـم ديـن            طور

عرض قرآن بلكه در طول آن به عنوان منبع قابل  است همانا قرآن است و سنت نه در      
 كننـد   مـي ياد» مداري محوري و سنت قرآن«استفاده است و از ديدگاه علامه با عنوان         

لامـه بـه اسـتقلال قـرآن در تفـسير و عـدم               و برخي بر آننـد كـه ع        )۲۴۱: ۱۳۸۶نصيري،  (
  .هاي ديني پايبند است انحصار آن در دريافت آموزه

 عملي ايـشان    ة سنت و نيز با توجه به شيو       ةبا توجه به برخي از سخنان علامه دربار       
ه علامـه بـه ديـدگاه       ك ـترديدي وجـود نـدارد      , در تفسير قرآن در استفاده از روايات      

ه ك ـامـا در تعيـين اين     . ن بسندگي در دين اعتقادي نـدارد      قرآن بسندگي افراطي يا قرآ    
 چه نقش و جايگاهي براي روايات در تفسير قرآن قائـل هـستند در ميـان                 ايشان دقيقاً 

پژوهان اختلاف نظر وجود دارد؛ آنچه بيش از هر چيزي به اين اختلافات دامن               قرآن
 تفسيري ة در شيو  روايات و قرآن   ةه نسبت به چگونگي رابط    كزده است ابهامي است     

توانـد بـه    مـي ,  نقش سنت در تفـسير   ةبار شناخت ديدگاه علامه در    .علامه وجود دارد  
 ةند؛ لذا در اين نوشتار ديدگاه علامه را دربار ك كمكروشن شدن ابعاد اين موضوع      

 تفسير قرآن به قرآن، مورد بررسـي  ةجايگاه سنت در شيوة تفسيري الميزان يعني شيو    
  .دهيم  ميدقيق قرار
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   يكي از منابع يا تنها منبع تفسير،قرآن
ه مربـوط بـه   ك ـاي نامعلوم را با تدبر در سياق و در ديگر آيـاتي            ه معنا يا مراد آيه    كاين

ه ك ـبل,  منبـع  كنيم و به عبـارت ديگـر از قـرآن بـه عنـوان ي ـ              كاين آيه هست روشن     
و ايـن   آننـد؛    ه جملگـي بـر    ك ـبحثي نيست و قولي است      , نيمكمهمترين منبع استفاده    

ه آيا علامـه آنگـاه      كبحث در اين است     , اي به بلنداي تاريخ تفسير دارد      ديرينه, شيوه
انحـصار را اراده    » بـالقرآن «از  , گويـد   مـي  سـخن » تفسير القرآن بالقرآن   «ةكه از شيو  

ه ما بايـد قـرآن را فقـط بـه وسـيلة خـود               كخواهد بفرمايد    است يا خير؟ آيا مي     ردهك
ه در تفسير بايد از قرآن نيز بـه         كه مرادشان اين است     كيا اين , نيم و بس  كقرآن تفسير   

ترين منبع استفاده شود؟ آيا به نظر ايشان، مراد استعمالي و            ه مهم ك منبع، بل  كعنوان ي 
حتي , رد و به غير آن    كار  كتوان آش   خود قرآن مي   كمكل آيات را به     كمراد جدي   

 كمكان بايد از خود قرآن      كلاما ه در تفسير قرآن حتي    كروايات نيازي نيست؟ يا اين    
ه ك ـنيز نياز است، ولي تا جـايي        ... بگيريم؟ گرچه به امور ديگري همچون روايات و       

  . بگيريم؛ زيرا قرآن معتبرترين منبع استكمكان دارد بايد از خود آيات قرآن كام

  نيازي تفسير از سنت بي
ي صراحت و يا ظهور در اين دارد كه قـرآن در دلالـت              يبرخي عبارات علامه طباطبا   

. خود مستقل است، بنابراين در تفسير قرآن، به غير قرآن حتي به سنت نيـازي نيـست                
هـاي    آموزهةبه عبارت ديگر هرچند قرآن دليل منحصر نيست يعني براي دريافت هم        

بـه  . ل اسـت توان به قـرآن بـسنده كـرد امـا در تفـسير قـرآن داراي اسـتقلا           نمي ديني،
يابي به ساحت قرآن و فهم معارف آن، قرآن است و   ، تنها منبع براي راه    ديگر عبارت

  .بس
  :اين موارد عبارتند از

پس , خداي سبحان جز به تدبر در آياتش فرا نخوانده است         «: فرمايد  علامه مي  ـ۱
دايت ند و او قرآن را ه ـ     ك  با تدبر برطرف مي   , ه در آيات به نظر آيد     كهر اختلافي را    

ه از نـور  ك ـشـود   و نور و تبيان براي هر چيزي قرار داده است؛ پس اين نور را چه مي             
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ه از هـدايت غيـر خـودش        ك ـگيرد و اين چگونه هـدايتي اسـت           خودش پرتو مي   غير
 غيـر خـودش     كم ـكبـه   , ه تبيان هر چيزي اسـت     كتابي  كشود و چگونه     مند مي  بهره

  )۱/۶: ۱۳۹۳طباطبايي، ( شود؟ ار ميكروشن و آش

, فلاسـفه , لمـان ك تفـسيري مت   ةرد ويژگيهـاي شـيو    كپس از ياد  ,  علامه در ادامه   ـ۲
كـه  : شـريكند ) اسـت اسـتي   كچه بد   كه  (استي  كهمه در اين    «: گويد مي... متصوفه و 

سـان  ن يبـد و انـد،   قرآن تحميل نمودهرا بر آيات علمي و يا فلسفي    هاي  حثهاي ب  داده
 ي از ، و حقـايق   بـردار شـد    تفـسير نـام   آنان بـه    ق  و تطبي تغيير يافت   تطبيق  تفسير آنان به    

طـور   همـان (آن  ة و لازم ـ يل شـد  دتبويل  أ ت بهاز آيات   اي    پاره  تنزيل  و مجازبه  قرآن  
هـدايت بـراي   (اين شد كه قرآني كه خودش را بـه      ) گفتار اشاره كرديم  آغاز  كه در   
 رهنمـون    غير خـود   هدايتاز   نموده،   يمعرف )ار و بيانگر هر چيزي    كنور آش , جهانيان

  .)۹ ـ۱/۷: همان(» ...شود و از غير خود پرتو گيرد و نيازمند بيان غير خودش باشد
دومـين وجـه ايـن       «:فرمايـد   درست تفسير مـي    ة ايشان در ادامه در بحث از شيو       ـ۳
ار شدن معناي آيات را از نظيـر آنهـا بـا            كنيم و آش  كه قرآن را با قرآن تفسير       كاست  

 دعوت شده است، به دسـت آوريـم و مـصاديق را بـا              ه در خود قرآن به آن     كتدبري  
. نـيم كدهند، تشخيص دهـيم و شناسـايي         ه آيات به دست مي    كتوجه به خصوصياتي    

ه قرآن تبيان براي هر چيزي باشد و تبيان براي خود           كهرگز چنين نخواهد بود     ! حاشا
  .)۱/۱۱: همان( »نباشد
وايـات نهـي شـده اسـت،        آنچـه در ر   «: گويد  در بحث روايي تفسير به رأي مي       ـ۴

استقلال در تفسير قرآن و اعتماد مفسر به خودش بدون رجوع به غير است، و لازمـة                 
تاب است يا سنت، امـا  كآن وجوب رجوع به غير و استمداد از آن است و آن غير يا               

ه رجوع به قرآن و عرضة روايات بـه         كه سنت باشد، هم با قرآن و هم با رواياتي           كاين
 گرفتن از آن در     كمكپس براي رجوع به غير و       . دهد، منافات دارد   آن را فرمان مي   

  .)۳/۷۷ :همان(» ماند تفسير، جز خود قرآن باقي نمي
به قرآن و جايز نبودن مراجعه به غير قرآن         , اين عبارت نيز در انحصار منبع تفسير      

  .صريح است, روايات باشد, هرچند آن غير
شأن پيامبر در اين مقـام      «: نويسد  و قرآن مي    سنت پيامبر  ةهمچنين در بيان رابط   ـ   ۵
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ه ك ـه معلم ذهـن مـتعلم خبيـر را بـه چيـزي              ك تعليم است و تعليم جز اين نيست         فقط
ه فهـم آن    كنه چيزي   , ندكهدايت و ارشاد    , دانستن و دست يافتن به آن دشوار است       

مقصد ردن به  ك كردن راه و نزدي   كان نداشته باشد؛ تعليم فقط آسان       كبدون تعليم ام  
  .)۳/۸۵ :همان(» است

ردن منحـصر   كرا در تعليم و معناي تعليم را آسان          ه علامه نقش پيامبر   كاز اين 
 گـرفتن از    كم ـكه از نظـر ايـشان تمـام قـرآن را بـدون              ك ـشـود    معلوم مـي  , ندك  مي

  .)۲/۱۳۵: ۱۳۸۶بابايي، ( ولي دشوار است, ردكتوان تفسير   نيز ميپيامبر
 از  , از كافر و مـؤمن      آدميان ةه هم كي  آيات«: فرمايد مي  علامه در موردي ديگر     ـ۶

, بـه فهـم   , نكردنـد   را درك كردند و آنـان كـه درك         آنان كه عصر رسول خدا    
ّأفـلا ळـدبرون القـرآن ولـو کان مـن عنـد  :  آيـه  ويژه اين ه  خواند ب  ر در قرآن فرا مي    ك و تف  ملأت

ًغير االله لوجدوا فیه اختلافا کثيرا ً ّ  در دسـترس هـر   معارف قـرآن     كهدارند   تدلال  به روشني
ي آيـات بـا تـدبر    ي ابتـدا ، و اخـتلاف   نـد كبحـث    قـرآن    ةدرباراست كه با تدبر     سي  ك

ي اسـت، معنـا نـدارد در چنـين        و بـا اينكـه ايـن آيـه در مقـام تحـدّ              شـود  برطرف مي 
 ه بيـان رسـول خـدا      ب ـ ي، حت ـ تابعـان  به فهم صـحابه و       , فهم قرآن  براي, جايگاهي

ه بـا ظـاهر آيـه       ك ـ اسـت    ينمـوده يـا معنـاي     را پيامبر بيان    چون آنچه   د  ارجاع داده شو  
آن و بحـث   مـل أت,  هرچند پس از تـدبر     آيه،ه در اين صورت خود      كهماهنگ است   

آن را  هماهنـگ نيـست و آيـه        ظـاهر آيـه     بـا    اسـت كـه      يفهماند، يا معنـاي    معنا را مي  
ستدلال بـه آن در     ي سازگار نيست و ا    ه روشن است چنين چيزي با تحدّ      ك رساند نمي

  .)۳/۸۴: ۱۳۹۳طباطبايي، ( امل نيستكي باب تحدّ
ه ك ـنـد   ك  اشـاره مـي   , تاب هستند كمات ام ال  كه چگونه مح  ـ علامه در تبيين اينك    ۷

مات اصل در قـرآن  كه محكمات براي متشابهات تنها اين نيست كمعناي ام بودن مح  
ي متشابهات به خاطر عـدم      شود، ول  ان دين بر آنها بنا نهاده مي      كه قواعد و ار   كهستند  

 بـودن  ه امّك ـقابل عمل نيستند و تنهـا بايـد بـه آنهـا ايمـان آورد، بل      , ثبات مفاهيم آنها  
ت گـرفتن و مـشتق      ئسـت از نـش     ا  بيش از اين اسـت و آن عبـارت         ة معنايي دربردارند

مـات  كه بـه مح   ك ـند بر اينكه متشابهات داراي مفاهيمي هستند        ك  ه دلالت مي  كشدن  
و در ادامـه  . مات بيانگر متـشابهات هـستند  كه محكاش اين است   لازمهگردند و    برمي
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: همـان ( »مك ـلا المح إر وليس   ا وللمتشابهات مفسّ  ر بعضه بعضً  والقرآن يفسّ «: فرمايد  مي

ند و مفسر آيـات متـشابه، جـز آيـات           ك   ديگر را تفسير مي    ةاي از قرآن پار     پاره .)۳/۴۳
  .م چيز ديگري نيستكمح

كنـد كـه      مـي  ات استقلال قرآن در دلالت، به چند مطلب اشاره         علامه براي اثب    ـ۸
  :عبارتند از
 و مـراد  اقرآن از سنخ كلام است كه مانند سـاير كلامهـاي معمـولي از معن ـ          ) الف

كند و هرگز در دلالت خود گنگ نيست و شاهد آن ايـن اسـت كـه       مي خود كشف 
 ي آنها را آشـكارا    اي داشته باشد از جملات آيات كريمه، معن       يهر كس به لغت آشنا    

  .)۲۹: ۱۳۵۳طباطبايي، ( فهمد ا ميكه از جملات هر كلام عربي ديگر معن فهمد چنان مي
ن، كفـار   ااسرائيل، مؤمن  بسياري از آيات قرآن گروههاي خاصي همچون بني       ) ب

را مورد خطاب قرار داده مقاصد خود را به آنان القا كرده و با آنـان بـه احتجـاج                    ... و
ي برآمده است بديهي است گفتگـو بـا مردمـي           ا با آنان در مقام تحدّ     پرداخته است ي  

 ندارد و تكليف مردم به آوردن چيزي كـه فهـم            ايابند، معن  نميي سخن را در   اكه معن 
  .)۳۰: همان( آن برايشان ممكن نيست، قابل قبول نيست

أفلا   و )۲۴/ حمدم(  قلوب أقفالهاّأفلا ळدبرون القرآن أم ࣴ : فرمايد  مي خداوند متعال ) ج

ळًدبرون القرآن ولو کان من عند غير االله لوجدوا فیه اختلافا کثيرا ً ّ ّ )اين آيات كه همگان را    )۸۲/ نساء 
بديهي است كه اگر    . پذيري آيات دلالت دارد    خواند به روشني بر فهم      مي به تدبر فرا  

نـين حـل    آيات در معـاني خودشـان ظهـوري نداشـتند تأمـل و تـدبر در آنهـا و همچ                   
  . نداشتا تأمل و تدبر معنةاختلافات صوري آنها به واسط

از خارج دليلي بر نفي حجيـت ظـواهر قـرآن وجـود نـدارد جـز اينكـه برخـي             ) د
  و اهـل بيـت  ند در تفهيم مرادات قرآن بايد تنهـا بـه بيـان پيـامبر اكـرم       ا  گفته

 و اهـل    اكـرم  زيرا حجيت بيان پيامبر      ؛اما اين سخن قابل قبول نيست     . رجوع كرد 
اين چگونه متـصور اسـت كـه حجيـت      بايد از قرآن استخراج كرد و بنابر    را بيت

دلالت قرآن بر بيان ايشان متوقف باشد بلكه در اثبات اصل رسالت و امامت بايـد بـه                  
  .دامن قرآن كه سند نبوت است چنگ زد

 يـت  اهـل ب   ة و ائم ـ  البته آنچه گفته شد منافات ندارد با اينكه پيغمبر اكرم         
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كـه از ظـواهر قـرآن مجيـد      ـ بيان جزئيات قوانين و تفاصيل احكام شـريعت   دار عهده
  .)۳۳ـ۳۲: ۱۳۵۳طباطبايي، ( اند  بودهـآيد  نميدست هب

ه تفسير آيات را بايد با تدبر در خود آيـات و بـه              كاين عبارات ظهور دارند در اين     
بـراي  , رآن از غيـر ق ـ    كم ـكگونـه دريافـت     ك آيات ديگر به دسـت آورد و هر        مك

نـور  , ي و در تضاد با هـدايتگري      أتفسير به ر  , تفسير حتي از روايات، تحميل بر قرآن      
  .بودن و تبيان بودن آن است

  نياز به سنت در تفسير
ي بـه   يدهـد علامـه طباطبـا      ه نـشان مـي    ك ـشواهدي وجـود دارد     , در برابر اين عبارات   

 نيست و حتي در مواردي به       نيازي مطلق از غير آن قائل      استقلال قرآن در تفسير و بي     
  :اين موارد عبارتند از, كند كه تفسير قرآن نيازمند سنت است  ميصراحت بيان

 عـرف , )۱۹ ـ۱/۱۸: ۱۳۹۳طباطبايي، ( ١به لغت, رر علامه در تفسير آيات ك م ة مراجع ـ۱
؛ ۲۵ و   ۱۹ ـ۱/۱۸: همان( ، قواعد ادبي  )۵/۱۶۵: همان( ٢ شناسان  ديدگاههاي واژه , )۵/۳۰۶: همان(

معرفتهاي بـديهي و برهـان قطعـي        , فضاي نزول ,  و قرائن متصل و منفصل     )۲۴۶ و   ۶/۷۱
  .داند ه ايشان تفسير را منحصر به قرآن نميكشاهد آن است , ...ار وكآش

تفسير آيه با استمداد از تدبر «روش صحيح تفسير را , تاب قرآن در اسلام  ك در   ـ۲
 »انك ـو استفاده از روايـت در مـورد ام        ي آيه از مجموع آيات مربوط       او استنطاق معن  

  . دانسته است)۸۸: ۱۳۵۳طباطبايي، (
تاب خـدا در حـوزة اصـول و فـروع معـارف      ك در فهم   از نظر علامه، ائمه    ـ۳

لمـودة فى ... علامه ذيل آية    . دين مرجعيت دارند   م علیه أجرا إلا  ّقل لا أسأ ا
ّ ً / شوري( ... القـربىلک

 اهـل ( را مـودت و دوسـتي خانـدان پيـامبر      اسلامه اجر رسالت پيامبر اعظم     ك )۲۳
افي در روايـات    ك ـتأمـل   «: فرمايـد  نـد، مـي   ك  معرفي مي )  بيت عصمت و طهارت   

ه ك ـ ـ  مانند روايت ثقلين و حديث سـفينه و غيـر آن   شده از طريق فريقين  ـردِ وا متواتر

                                                        
  . بر مالك به كمك لغتترجيح قرائت ملك. ١
قـاموس  ,  ابـن اثيـر   ةالنهاي, ه علامه به مفردات راغب اصفهاني     كبراي آگاهي از موارد فراوان ديگري       . ٢

  .)۲/۲۲۷: ۱۳۸۶, ييبابا: ك.ر, ندك  مياستناد... فيروزآبادي و
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 تاب خدا در حوزة اصول معارف دينك در فهم بيت  ارجاع مردم به اهلمتضمن
ه واجـب كـردن     ك ـگـذارد    و فروع آن و نيز بيان حقايق آن است، ترديدي باقي نمي           

ه مـردم در    ك ـمودت ايشان و معادل قرار دادن آن با اجر رسالت، راهي است براي اين             
داراي مرجعيت علمي هـستند بـه ايـشان         ] تاب خدا كفهم  [ در آن    آنچه اهل بيت  
  .)۱۸/۴۶: ۱۳۹۳طباطبايي، ( »مراجعه كنند

ر تفسير از ديـدگاه علامـه،        د بيت ردهاي روايات اهل  كاركي ديگر از    ك ي ـ۴
ردن ذهن مفسران براي پذيرش آن اسـت؛ معـارفي         كبيان معارف بلند قرآني و آماده       

بـراي  . ه ذهن بشر با آن انس ندارد، اما به هر حال آيات قـرآن بـر آن دلالـت دارد                   ك
گذارد و آن را بسيار فراتر از  نمونه، علامه بر روي معارف توحيدي قرآن انگشت مي   

ندريه و حتـي ماننـد ابـن سـينا          كبيان وحدت عددي فلاسفة مصر قديم و يونـان و اس ـ          
 پرده از اين حقيقـت متعـالي   طالب سي جز علي بن ابي ك...«: فرمايد داند و مي  مي

ه ايـن راه را گـشوده و پـرده و حجـاب را از ايـن      ك ـلام اوست   كتنها  . برنداشته است 
سـپس فلاسـفه و     .  ...نـار زده اسـت    كترين راه    عالي به بهترين وجه و روشن     حقيقت مت 

ردنـد و بـه ايـن       كساير دانشمندان مسلمان، پس از هـزار سـال ايـن معـارف را دنبـال                 
 »انـد  ردهك ـ استفاده   لام اميرالمؤمنين كه اين حقايق را از      كردند  كمطلب تصريح   

  .)۶/۱۰۴: همان(
 بغيـر الكتـاب   زتفسير الكتاب العزيّ  إن... «: كنند  در موردي به صراحت بيان مي  ـ۵
تفـسير قـرآن بـدون       ...؛  »ی من التفسير بالرأي الممنوع في الكتاب والسنّ       ی القطعيّ یوالسنّ

، از )روايات معتبر(و سنت قطعي  )  آيات مرتبط با يك آيه     ةمجموع(مراجعه به قرآن    
  .)۱۴/۱۳۳: همان( نيستمصاديق تفسير به رأي است كه از نظر كتاب و سنت جايز 

ّوأنزلنـا إلیـك الـذکر لتبـين للنـاس مـا نـزل   سورة نحـل     ۴۴ به عقيدة علامه طباطبايي، آية        ـ۶ ّ

رون ळفکـإلࢩ ولعلھم 
ّ ّ

   ند گفتـار پيـامبر اكـرم    ك  ، دلالت مي     در تبيـين آيـات قـرآن
حجت است و قول كساني كه حجيت سخن رسول گرامي اسـلام را بـه غيـر نـص و                    

دهند و آن را تنها در مقام بيان متـشابهات و اسـرار كـلام الهـي و                   تصاص مي ظاهر اخ 
ايـشان در ادامـة     . )۱۲/۲۶۱: همـان ( صحيح نيـست  , دانند آيات نيازمند تأويل حجت مي    

 هـم بـه همـين       بيانات ائمة معصومين  : اند لامشان به استناد حديث ثقلين فرموده     ك
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  . حجت استصورت
كند كه تفـسير ايـن        مي برخي آيات به صراحت بيان    ي در تفسير    ي علامه طباطبا  ـ۷

 مواردي را بـه عنـوان نمونـه يـاد         . آيات جز با كمك گرفتن از روايات ممكن نيست        
  .كنيم مي

 فرمـوده   )۲۳۸/ بقـره ( ی الوسـطة الـصلوات والـصلاحـافظوا ࣴ علامه در ذيـل آيـة       ) الف
 ١مـا تفـسيره  نّإلوسـطي، و  ایلامه تعالي ما هو المـراد مـن الـصلا   كيظهر من    ولا«: است
 وسـطي   یه مـراد از صـلا     كشود   لام خدا ظاهر نمي   ك؛ از   )۲/۲۴۶: ۱۳۹۳طباطبايي،  (» یالسنّ

  ٢.ندك و تنها سنت آن را تفسير مي, چيست
 ــ )ب ــسير آي ــه در تف وا برؤوســکم  وضــو ةعلام ــده( مــࢆࡉوا ــدر اين )۶/ مائ ــراد از ك ه م
: فرمايـد   مـي  تعلق گرفتـه اسـت،    دام قسمت از سر     كم چيست، و امر به مسحِ       كبرؤوس

ا هو خارج   بعض من الرأس فممّ   أي   ها أنّ ، وأمّ ی علي مسح بعض الرأس في الجمل      يدلّ«
 آيه به طور اجمـال بـر        ؛)۵/۲۲۱: ۱۳۹۳طباطبايي،  (» یل لبيانه السنّ  ، والمتكفّ یمن مدلول الآي  

دام قـسمت سـر اسـت از        ك ـ, ه آن بخـش   ك ـند امـا اين   ك  مسح بخشي از سر دلالت مي     
  .ندك دلول آيه خارج است و آن را سنت بيان ميم

ارࣼن االله   ةعلامه در ذيـل آي ـ    ) ج ّإنمـا جـزاء الـذین  ࠔࡉـ ّ
... ) در بيـان چگـونگي      )۳۳/ مائـده 

مـا  إنّو ی عن الإجمال من هـذه الجه ـ      ی غير خالي  یفالآي«: فرمايد شده مي مجازاتهاي وارد 
ن جهـت خـالي از اجمـال نيـست و تنهـا             ؛ آيه از اي   )۵/۳۲۷: ۱۳۹۳طباطبايي،  (» ینها السنّ تبيّ

                                                        
در مـتن   » یرها الـسنّ  تفـسّ «عبـارت   » یتفـسيره الـسنّ   «ه به جـاي عبـارت       كرسد درست آن بود       مي به نظر . ١

  .آمد  ميالميزان
دار آن هستند در اين آيه و آيات مـشابه، بيـان مـصداق اسـت نـه                   شايد گفته شود آنچه روايات عهده     . ٢

آيد كه ايشان تفسير را اعـم از         مي از برخي عبارات علامه چنين بر      در پاسخ بايد گفت اولاً    . تفسير آيه 
ر القـرآن بـالقرآن     أن نفـسّ  «: فرمايـد   مـي  تفـسير  صـحيح    ةداند؛ لذا در بيان شـيو       مي بيان مراد و مصداق   
فهـا  ص المصاديق ونتعرّ  ر المندوب إليه في نفس القرآن، ونشخّ       من نظيرتها بالتدبّ   یونستوضح معني الآي  

 در مواردي بيان مصداق از چنان اهميتي        ثانياً). ۱/۱۱: ۱۳۹۳, ييطباطبا (» التي تعطيها الآيات   بالخواصّ
يم يقابـل قبـول نيـست كـه بگـو         . شود  نمي ت مصداق، مراد آيه روشن    برخوردار است كه بدون شناخ    

 وسطي بـوده اسـت امـا اينكـه ديگـر مـصداق آن               یخداوند در اين آيه تنها در صدد بيان اهميت صلو         
  ولايت بدون روشن شدن مصداق، مراد آيه دچار ابهام         ةهمچنان كه در آي   . چيست جزو تفسير نيست   

  .باشد مي
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  .ندك  آن را بيان ميسنت
بـه  ,  و عـام نبـودن مفهـوم آيـه         براي تعيين مصداق ولـيّ    ,  ولايت ةدر تفسير آي  ) د

 ال بـر روايـات فرمـوده      كو در پاسـخ اش ـ    , رده اسـت  كروايات سبب نزول آيه استناد      
ل هـذه الروايـات     عن مث ـ ی بالأسباب المأثوری    عراض في تفسير الآي    الإ ولو صحّ «: است

 فـي   یسـباب النـزول المـاثور     أ مـن    يءلي ش ـ إون  ك الر مها لم يصحّ  كاثرها وترا كعلي ت 
از , در تفسير آيـه بـه روايـات      و اگر صحيح باشد      ؛)۶/۸: همان(» شيء من آيات القرآن   

 ديگـر  پوشـي شـود   ن نزول اين دو آيه وارد شده چشم   أ ش ةاين همه رواياتي كه دربار    
  . در تفسير آيات درست نخواهد بود از روايات اسباب نزولاعتماد به هيچ روايتي

ول الـذین کفـروا لـست مرسـلا قـل کـفى  رعد   ة آخر سور  ةعلامه در تفسير آي   )   ه
ً

ً شـھیدا ّ بـااللهࠠࡆ

تــاببیــ وبیــنى لکم ومــن عنــࢰ عــلم ا ــد( نک ــ)۴۳/ رع  توضــيحاتي و خدشــه در ة پــس از ارائ
 كننـد   مـي عبـداالله بـن سـلام معرفـي     را »من عنـده علـم الكتـاب      «رواياتي كه مصداق    

 ةبـار  وارد شده است كه ايـن آيـه در        اهل البيت  ةرواياتي از طريق ائم   : فرمايد مي
شـد    مـي  بر كسي منطبـق »من عنده علم الكتاب« است و در آن روزگار اگر        علي

بود و روايات صحيح در اين باره از اهـل            مي راستي او داناترين امت به كتاب خدا      ه  ب
 ي يـردا علـيّ    لن يفترقا حتّ   «ةاوان رسيده است و اگر در اين باره تنها جمل          فر بيت

  .)۱۱/۴۲۶: ۱۳۹۳طباطبايي، ( از حديث متواتر ثقلين وارد شده بود كافي بود» الحوض
لمثــانى والقــرآن العظــيم  ةعلامــه در تفــسير آيــ) و اولقــد آऴنــاك ســبعا مــن  ً )بــدون )۸۷/ حجــر 
ر  الحمد علي ما فـسّ     یالسبع المثاني هي سور   «: فرمايد ي م اي گونه توضيح و مقدمه    هيچ

 ايـشان در    .»  البيـت  الأئمّی من أهـل    و  عن النبيّ  ی من الروايات المأثور   یفي عدّ 
مـا ذكـره بعـض    ها السبع الطـوال و أنّ: لي ما ذكره بعضهمإفلا يصغي  «: فرمايد  مي ادامه

 علـي الأنبيـاء،     یصحف النـازل  ها سبع صحف من ال ـ    ما قيل إنّ  ها الحواميم السبع و   آخر أنّ 
 .)۱۲/۲۱۰: ۱۳۹۳طباطبـايي،   ( »ی السنّی لا من جه  يء منها من لفظ الكتاب و     فلا دليل علي ش   

 بـه روايـات تكيـه       روشن است كه علامه در تفسير و بيان مصداق سـبع مثـاني كـاملاً              
  .كرده است

ر إن  غـسق اللیـلأقم الصلاة لـدلوك الـشمس إلى صاحب الميزان در تفسير آيه      ) ح ّ وقـرآن ا لࠡࡊـ

ر کان مـشھودا ًقرآن ا قـد اختلـف    و«: گويـد   مـي  داختن به تفسير قرآن به قـرآن       بدون پر  لࠡࡊ
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ک ، تفسير دلو  یهل البيت من طرق الشيع    أ ی عن أئمّ  المرويّيه، و  في تفسير الآ   المفسّرون
لـي الروايـات فـي البحـث     إشـاره    الإ يءسـيج الشمس بزوالها وغسق الليـل بمنتـصفه و       

ر ايـن آيـه،     يروشن است كه تنها مستند علامـه در تفـس         . )۱۳/۱۸۶: همان(» لآتي ا الروائيّ
  .روايات است

ته   صلوات ةايشان در تفسير آي ) ط ئکإن االله وملا ّ لون ࣴص یّ
ّ

 یا أञا الـذین آمنـوا صـلوا ّ النبى
ّ ّ

ख علیه وسلموا 
ً ࣹسل

ّ
 )ايـات در بيان چگونگي صلوات بر پيامبر با مراجعـه بـه رو      )۵۶/ احزاب 

 ی طريـق صـلا    ّ   أن یأهـل الـسنّ   ی و قد استفاضت الروايات مـن طـرق الـشيع        و«: فرمايد مي
ايـشان در    .)۱۶/۳۶۰: ۱۳۹۳طباطبـايي،   (» آلهي عليه و  المؤمنين أن يسألوا االله تعالي أن يصلّ      

اين از آن روست كـه در ايـن مـورد           . رود  مي  به سراغ روايات   تفسير اين آيه مستقيماً   
 زيـرا صـلوات بـر       ؛ به ديگر آيات قرآن در اين مورد وجـود نـدارد           امكان تفسير آيه،  

  .پيامبر تنها در همين آيه آمده است بنابراين، تفسير آن جز با روايات ممكن نيست
لمودة فى  ةعلامه در تفسير آي   ) ي م علیه أجرا إلا  ّقل لا أسأ ا

ّ ً  پـس از  )۲۳/ شـوري (  القربىلک
 یقيـل المـراد بـالمودّ     و«: فرمايـد    مي ي القربي  ذو ةبارون در يادكرد ديدگاههاي گوناگ  

قد وردت به الروايات من طريق      وهل بيته   أهم عترته من     و  النبيّ ی قراب یفي القربي، مودّ  
أهل السنّی وتكاثرت الأخبار من طريق الشيعه علي تفسير الآيه بمودّتهم وموالاتهم ويؤيّده 

 ـی أهل البيت و    من طريق الفريقين علي وجوب موالا      یالأخبار المتواتر  : همـان ( »تهممحبّ

يـه  آروشن اسـت كـه علامـه بـا الهـام از روايـات، آن احتمـالي را در تفـسير                      . )۱۸/۴۷
  .گزيند كه با روايات هماهنگ است ميبر

گرفتـه از روايـات؛ هرچنـد در مـواردي            تفسير قرآن به قرآن با ذهنيـت شـكل         ـ۹
  مـا را بـه ايـن نتيجـه         ،وضـوع پـردازد امـا بررسـي م        مـي  علامه به تفسير قرآن به قرآن     

. اي را انتخاب كرده است كه روايات بر آن دلالـت دارنـد             رساند كه علامه گزينه    مي
به عبارت ديگر علامه با ذهن تأثيرپذيرفته از روايات به سراغ تفسير آيه رفته اسـت و                
از ميان احتمالات گوناگون در تفسير آيه، آن احتمالي را برگزيده است كه روايـات            

 آن دلالت دارد كه اگر روايات نبودند آن گزينه بر ساير احتمالات در تفسير آيـه                 بر
كم دليلي بر ترجيح اين احتمـال بـر سـاير احتمـالات وجـود                ترجيح نداشت يا دست   

  .كنيم  مي از اين دست اشارههايي به نمونه. نداشت
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زگاري شماري روايات اسباب نزول را به جهت ناسا        علامه كه در موارد بي    ) الف
ويژه روايات شـأن نـزول   ه كند و در تفسير آيات، سياق را بر روايات ب        مي با سياق رد  

یمـون الـصلاة   ولايـت    ةاما در آي ـ  . دارد  مي مقدم م االله ورسـوله والـذین آمنـوا الـذین  ࠠࡆإنمـا و ّ ّلـیک
ّ

ت بر خلاف روال معمول خـود، بـا اسـتناد بـه روايـا          ،  )۵۵/ مائده( ویؤओن الزکاة وࢬ راکعون
كند بـا     مي چند علامه تلاش  هر. داند   نمي اسباب نزول، اين آيه را در سياق آيات قبل        

 شواهدي قرآني بر نفي سياق استدلال كند، اما بررسي آنها گوياي اين واقعيـت               ةارائ
چـه طبـق معمـول،      ه بر نفي سياق، روايات اسـت و اگر        است كه مهمترين مستند علام    

گرفتـه از    آن رفتـه اسـت، امـا بـا ذهنيـت شـكل            براي اثبات مدعاي خود به سـراغ قـر        
روايات به قرآن مراجعه كرده و در نتيجه آن ديدگاهي را برگزيده است كه روايات               

گويا علامه خود به اين نكته راه برده است كه اين شواهد قرآني             . بر آنها دلالت دارد   
ت سـياق و     طرفـداران وحـد    ةاز آن چنان استحكامي برخوردار نيستند كه بتوانند ادل ـ        

ي آيـه، بـه فراوانـي       ا ولايت را رد كنند لذا براي اثبات خاص بودن معن          ةعام بودن آي  
 مـن طـرق     یالروايـات متكـاثر   ّ    أنعلـي   «: فرمايـد   مي روايات اسباب نزول استناد كرده    

ق  لمـا تـصدّ    ميـر المـؤمنين علـيّ     أالآيتـين نازلتـان فـي       ّ     علي أن  یهل السنّ ی وأ الشيع
 بحـث  ة و در ادام ـ)۶/۸: همان(» ...تينتان غير عـامّ ، فالآيتان خاصّیهو في الصلا بخاتمه و 

دهـد كـه بـا قطـع          مي اي پاسخ  به دفاع از روايات برخاسته اشكالات وارده را به گونه         
شـده از سـوي مخالفـان         علامه بر ديدگاه ارائه    ةنظر از روايات، ترجيح ديدگاه گزيد     
هاي علامـه بـر      برتـري اسـتدلال    كـم اطمينـاني بـه       به سادگي ممكن نيست و يـا دسـت        

  .استدلال مخالفان وجود ندارد
رسـد بـا       مـي  كند كه به نظـر      مي  تطهير به چند نكته اشاره     ةعلامه در تفسير آي   ) ب
  .پذيري از روايات به اين نكات راه يافته استتأثير

علامه كه در موارد بسياري با استفاده از سياق آيـات در صـدد روشـن                :  اول ةنكت
ي آيه برآمده است، با استناد به فراواني روايات شأن نزول، بـر نـزول ايـن                 كردن معنا 

به عبـارت ديگـر بـر خـلاف         . فشارد  مي ي و نه در سياق آيات قبلي پاي       يآيات به تنها  
  .دارد  ميبسياري از موارد، روايات را بر سياق مقدم

دانـد    مـي   طيبه ة خمس ة تطهير ويژ  ةرا در آي  » اهل البيت «علامه اصطلاح   :  دوم ةنكت
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 ويژه شمول آن را نسبت بـه همـسران  ه  مصاديق اهل البيت ب بارة ديگر احتمالات در   و
 رسد اگر انبـوه روايـات نبودنـد علامـه بـه ايـن نتيجـه ره                  مي به نظر . كند  مي پيامبر رد 

 اهـل   ةشاهد اين مدعا آن است كه علامه به هيچ وجه به كـاربرد قرآنـي واژ               . برد نمي
 اهل البيت   ةروشن است كه در ديگر كاربرد قرآني واژ       . كند ي نم بيت در قرآن اشاره   
بين من أمـر االله رحمـة  : خوانيم  مي  هود ة سور ۷۳ ةدر آي . شود  مي همسر را نيز شامل    ّقالوا أ تࢍࡊ

یـد ت إنه حمیـد  م أهل ا ࡲࡊاالله وبرکاته  ّ
थلب علیک  اهل بيت ابراهيم كسي جز همسر او نبوده اسـت      »ّ

افزون بر اين از    .  اهل البيت ياد نكرده است     ة واژ ةربارو علامه از عرف خاص قرآن د      
شود اما علامه با اشاره       مي  اهل البيت همسر را شامل     ةشناسان نيز واژ   نظر عرف و واژه   

به زيادي روايات وارده در اختصاص اهل بيت به پنج تن، همين احتمـال را در ميـان                  
وبالبناء علي ما   «كند كه      مي يگير گزيند و در پايان چنين نتيجه      مياحتمالات ديگر بر  

 هم النبـيّ ی وبهؤلاء الخمسـ  في عرف القرآن   ـاا خاصًّهل البيت اسمًی أم تصير لفظتقدّ
لـو كـان مـن      ی والسلام لا يطلـق علـي غيـرهم، و         الحسنان عليهم الصلا  ی و  وفاطم وعليّ

  .)۱۶/۳۱۲ :همان(»  إطلاقه عليهم بحسب العرف العامّإن صحّأقربائه الأقربين و
علامه در موارد فراواني، پس از تفسير آيه با استفاده از سياق و كمك گرفتن            ) ج

بـه سـراغ    » ...ؤيّـد مـا وردت مـن الروايـات        وهـذا ي  «از ديگر آيات، با آوردن عبارت       
كند آنچه را كـه از خـود          مي رسد كه ايشان تلاش     مي رود و چنين به نظر      مي روايات

شود شاهدي بر مفاد روايات تفـسيري         مي دهآيه بدون كمك گرفتن از روايات استفا      
كنند كه آيه   ميقرار دهد و به عبارت ديگر از نظر علامه روايات همان چيزي را بيان       

چند در موارد بسياري چنين است اما تأمـل در برخـي از ايـن          هر. خود بدان گوياست  
ر تفسير موارد، بروشني گوياي اين واقعيت است كه ايشان از ميان احتمالات متعدد د

 آن هگزيند كه در روايات به آنها اشاره شده است و در ادام   ميآيه، آن احتمالي را بر    
  .)۱۷/۳۱۰؛ ۱۳/۱۴۴؛ ۶/۴۹؛ ۵/۱۸۷: همان: ك.ر( دهد  مييد روايات قرارؤاحتمال را م

همچنين ايشان در موارد متعددي، پس از يادكرد آيات و پيش از پرداختن بـه               ) د
دهد كه در آن به توضيح خطـوط اصـلي و             مي ارائه» بيان«وان  تفسير آنها، بحثي با عن    

شـود مبنـاي      مـي  در واقـع آنچـه در اينجـا مطـرح         . پردازد  مي گيري كلي آيات   جهت
سازي آنهـا  ة شواهدي قرآني در جهـت مـستند  تفسير آيات قرار گرفته و علامه با ارائ     
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ي برگرفتـه از    آن بـه روشـن    مايـة      اساسي ايـن اسـت كـه درون        ةاما نكت . كند  مي تلاش
  .رود  ميبه عبارت ديگر علامه با الهام از روايات به سراغ تفسير آيات. روايات است

ي يدر پايان اين نكته گفتني است كه در مواردي، گستردگي يادكرد مباحث روا            
 علامـه بـه     ةدر سنجش با مباحث مربوط به تفسير قرآن به قرآن، نشان از اهتمـام ويـژ               

سراء تنها يك صـفحه را  ا اول سوره ة نمونه ايشان در تفسير آيبه عنوان . روايات دارد 
هـد امـا در حـدود سـي صـفحه بـه بررسـي و                د   مـي  به تفسير قرآن به قرآن اختصاص     

آيــات : ك.ر(  اعــرافة در ســورپــردازد و يــا در بحــث از عــالم ذرّ  مــيتحليــل روايــات

  .پردازد ي م صفحه به بررسي رواياتبيستدر بحثي طولاني در حدود  ،)۱۷۳ـ۱۷۲

  چگونگي جمع اين دو ديدگاه
 جايگـاه و نقــش سـنت در تفـسير قــرآن،    ةي دربـار يعبـارات متفـاوت علامـه طباطبــا   

روشـن  . ي ديدگاه ايشان دچار مشكل كـرده اسـت        يبندي نها  پژوهشگران را در جمع   
ي جايگـاه بلنـد علمـي علامـه اتهـام تنـاقض و تهافـت در گفتـار را                    ياست كه از سـو    

بـر ايـن    . ز سوي ديگر سازگاري اين دو ديدگاه به آساني ميسور نيست          تابد و ا   نميبر
 سـخنان   ة تفـسيري علامـه، بايـد هم ـ       ةباوريم كه براي راه بردن به نقش سنت در شيو         

 ةئن موجـود در گفتـار و سـير        اايشان مورد توجه قرار گرفته با استفاده از شواهد و قر          
جمـع  , ته سخنان به ظـاهر متنـاقض      اي ميان اين دو دس     به گونه , عملي علامه در تفسير   

انـد    تفسير در اين باره گفته     ة آنچه دانشوران عرص   ةروشن است كه يادكرد هم    . نيمك
. طلبـد   مـي تر  اين جستار بيرون است و مجالي فراخةو نيز بررسي و نقد آنها از حوصل       

 شـواهدي ديـدگاه اسـتوارتر را        ةدر پايـان بـا ارائ ـ      لذا برخي ديـدگاهها را برشـمرده،      
  .گزينم ميرب

 آنچه علامه با آن مخالف است اين است كـه معنـايي را از روايـات بگيـريم و         ـ۱
در دهان آيه بگذاريم، اما اگر معنا اين باشد كه بـه كمـك روايـت در فـضايي قـرار                     

، بـا انـدكي تغييـر و        ۲۷ـ۲۴: ۱۳۸۵معرفت،  ( بگيريم كه ما خودمان بفهميم، اين صحيح است       

  .)تلخيص
فهم قرآن بر بيان غير آن حتي روايات متوقف نيست، امـا نقـش              , علامه  از نظر  ـ۲
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 )۲۲۵ ـ ـ۱/۲۱۵ش: مجلة قرآن شناخت  اشرفي،  (  براي روايات در تفسير قرآن قائل است       مهمي
  :ه برخي از آنها عبارتند ازك

  ؛)۳/۸۵: ۱۳۹۳طباطبايي، : ك.ر( نقش تعليمي در تفسير) الف
  ؛)۳/۸۷: همان: ك.ر(آموزش روش تفسير ) ب
  ؛)۲۰: ۱۳۵۳طباطبايي، : ك.ر( ام شرعيكبيان جزئيات و تفاصيل اعتقادات و اح) ج
: ك.ر( تــاب خــدا در حــوزة اصــول و فــروع معــارف ديــنكمرجعيــت در فهــم ) د

  ؛)۱۸/۴۶: ۱۳۹۳طباطبايي، 
: همـان : ك.ر( بيان معارف بلند قرآني و تجهيز ذهـن مفـسران بـراي پـذيرش آن              ) و

  ؛)۶/۱۰۴
ه بـدون نيـاز بـه       ك ـو تفسير را در آن بخش از معاني قـرآن            علامه حوزه و قلمر    ـ۳

ه در فهم   كداند و آنچه از مطالب قرآني        روايات قابل فهم و تفسير است، محدود مي       
: ك.ر( و تفسير آنها به روايات نياز است، به نظـر ايـشان از حـوزة تفـسير خـارج اسـت                 

  .)۲۳۹ ـ۱/۲۲۵ش: مجلة قرآن شناختاشرفي، 
مجلـة قـرآن    اسـلامي،   : ك.ر( بسندگي نـسبي در تفـسير قائـل اسـت         علامه به قرآن    . ۴

  .)۲۳۹ ـ۱/۲۲۵ش: شناخت
توان با قاطعيت گفـت منظـور ايـشان از            با توجه به سخنان متفاوت علامه، نمي        ـ۵

ه مفاد استعمالي و مراد جدي تمام آيات را به وسيلة           كتفسير قرآن به قرآن اين است       
: ك.ر( ه غير قرآن حتـي بـه روايـات نيـازي نيـست            رد، و ب  كتوان تفسير    خود آيات مي  

  .)۲۱۴: همان

  گيري نتيجه
 گرفتن از كمكرسد با توجه به اينكه علامه در موارد متعددي به بايستگي  به نظر مي  

 عملـي ايـشان در اسـتفاده از         ةروايات در فهم آيات اذعان دارد و نيز با توجه به سـير            
ز آنهـا   ه ا ك ـن دسـته از فرمايـشات علامـه را          بايسته است آ  , روايات در تفسير الميزان   

ناشـي از فـضاي     , دانـد  ه علامه تفسير آيات را نيازمند روايات نمـي        كآيد   ميچنين بر 
ي تحميـل ديـدگاههاي گونـاگون بـر     يه از سـو ك ـي يدر فـضا . ري آن زمان بدانيم   كف
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ات حتي آي , گونه استفاده از قرآن   هر,  يافته بود و از سوي ديگر اخباريها        رواج آيات
علامه در چنين فضايي , دانستند روشن و ظاهر را منوط و مشروط به تأييد روايات مي  

ما نبايد به ساير منابع تفسيري مراجعـه كـرده امـا قـرآن را كـه                 خواست بگويد كه     مي
 ة اسـتفاد  ةبـار ة بحـث علامـه در     لـذا هم ـ  . مهمترين منبـع تفـسيري اسـت از يـاد ببـريم           

ه قرآن  كه بگويد   كعلامه بر آن است     , آن است ثري از خود قرآن براي تفسير       كحدا
.  بـه سـراغ خـود قـرآن بـرويم          ه در آغاز و قبل از هر چيـز بايـد          كلغز و معما نيست بل    

تابهـاي  كه آن را از سـاير       ك ـي برخـوردار اسـت      يهـا بنابراين تفـسير الميـزان از ويژگي      
سـتفاده از   علامـه در ا   ةمهـارت ويـژ   : اين ويژگيها عبارتنـد از    . ندك  تفسيري متمايز مي  

 گـسترده از    ة تفسيري علامه در استفاد    ةظرافت شيو , آيات در تفسير و به ديگر سخن      
 از خود آيـه   , دارند آيات در تفسير و تلاش در جهت استخراج آنچه روايات بيان مي           

ه اثبات نمايد آنچه روايات در تفـسير        كباشد؛ به بيان ديگر علامه در پي آن است           مي
ه ك ـ و مفهـوم آيـه بيگانـه باشـد بل    اه با معنكي تحميلي نيست يانند معنك آيات بيان مي 

ن است مفسران به عللي همچـون       كچند مم ا از خود آيه قابل استفاده است هر       اين معن 
  .ند ره نبرندك  و يا جهاتي ديگر، به آنچه روايت در تفسير آيه بيان مياعلو معن
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  شناسي كتاب
 ـ, »ييفسير قرآن به قرآن از ديدگاه علامه طباطبا       شناسي ت  مفهوم «حميد آريان، علي و   , اسلامي .۱  ةمجل

  .۲مارة ش, قرآن شناخت
, »ييشناسي تفسير قرآن به قرآن از ديـدگاه علامـه طباطبـا            مفهوم «،رضا و محمود رجبي   امير, اشرفي .۲

  .۱مارة ش,  قرآن شناختةمجل
  . ش۱۳۸۶، ة اسلاميتهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديش, تفسيري مكاتب, بركا علي, ييبابا .۳
  .ق ۱۳۹۳، الاعلمي دوم، بيروت، اپچ, الميزان في تفسير القرآن, حسينسيدمحمد, ييطباطبا .۴
  . ش۱۳۵۳الكتب الاسلاميه،  تهران، دار, قرآن در اسلام، همو .۵
, » يــك روز قبــل از ارتحــال۲۸/۱۰/۸۵ســخنراني اســتاد معرفــت در تــاريخ «هادي، معرفــت، محمــد .۶

  . ش۱۳۸۵يد، قم، التمه, نامة آفتاب معرفت ويژه
  . ش۱۳۸۶، پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي، رابطة متقابل كتاب و سنتنصيري، علي،  .۷
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  ۱۳۸۹ ، زمستان۱۲شمارة ، دانشگاه علوم اسلامي رضويقرآني، هاي  آموزه

  

  بازشناسي ارزشهاي مهم مديريتي

  ماني حضرت سليدر زندگ

    ان دانشگاه تهريت علميئعضو ه(ي رضا شرفر محمدتكد(  
    روانشناسي و علوم تربيتي ارشد انارشناسك(ي انكيوا يشي و  خسرومهدي(  

  چكيده
 ي جوامع بـشر   ي و بالندگ  ييايشتر به پو  ياهتمام ب ،   سوم ة هزار يهايژگي از و  يكي

محــور  يي دانــاةق جامعــيــشمندان تحقــق آن را از طريــاســت و غالــب اند 
(Knowledge - Oriented Society)ي، ا ن جامعـه ير چن ـد. داننـد   مـي نك ـ مم

 ي، يـك ت ـيم و چند ملي عظي سازمانهاوري بهرهتداوم و  ،  ت ظهور يفكيتوجه به   
،  را بـا بهبـود  ين آرمـان  ي بـه چن ـ   يابيشـود و دسـت      مي  محسوب يضرورت عقلان 

 ةويلـذا بـه ش ـ    . نندك  ي مي ر تلق يپذ انكام،  ت آن سازمانها  يري مد ي و نوساز  يتعال
ز قابـل  ي ـن، م بـرآن ك حـا ي و ارزشـها يتيري مد يساختارها  در ي بازنگر ي،منطق
متـر  ، ك ت جوامـع و سـازمانها     يري مد ةحوز ه در ك ياز موضوعات . باشد  مي طرح

 ي در زندگ  يتيري مد يگاه ارزشها ي جا يبررس،  مورد امعان نظر قرارگرفته است    
 يران جوامـع بـشر  يامبران مـد ي ـرا پي ـز،  اسـت يامبران بزرگ اله  ي پ يو خط مش  
 يي بـه ارزشـها    كـي مت،  شي خـو  ة جامع ـ ة ادار ةوي در ش  شوند و قطعاً    مي محسوب

                                                        
 ۱۷/۶/۱۳۸۹: تاريخ پذيرش ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۷: تاريخ دريافت.  


